
 
 

 
 

 

 استعارۀ زبان مادری 

 تقدیم به روح بلند اسلامی ندوشن
ین لحظات عمر همچنان به زبان فارسی می  اندیشید که تا آخر

 
 سیدمهدی زرقانی 

 
گنجینهٔ زبان مادری  ملت  های  زبانفرهنگی  تنوع  و  سرمایها  مادری  آنهاست.    ۀهای  ملی 

آموزی و نیز ارتباط عاطفی و زبان مادری بی ارتباط با نقش اجتماعی مادر در زبان  استعارهٔ 
گیرد، روانمان  جان می  ۀرگونه که جسم ما از مادر شیشناختی فرزند با مادر نیست. گویا همان

 ۀ ما را گستر  کنیم و قلمرو وجودی کند. ما با زبان زندگی میجان کسب می  از زبان مادری قوهٔ 
های دهد که در زبانکند. هر زبانی تفسیری خاص خود از هستی ارائه میمان تعیین میزبانی

دیگر به تمام و کمال وجود ندارد و حذف هر زبان به معنای حذف آن تفسیر خاص از هستی 
ها ساخته، به  شان در طی قرنهایی که زبان مادریارچوب استعاره هاست. اقوام و ملل در چ

کنند. محال است کسی از غیر اهل زبان بتواند به همان قدرت  ادرت میفهم خود و دیگری مب
مفهومی همان زبان برسد.    ۀو عمق و گستردگی که اهل آن زبان دارند، به فهم چیزها در دایر

 
ً
   در یک زبان خاص برای مدلولی خاص مثلا

ً
 سه دال و در زبان دیگری برای همان مدلول مثلا

نگری خودشان  دو دال و در زبان سومی پنج یا شش دال وجود دارد. اهل زبان متناسب با جهان
دال خودشان  معنوی  و  مادی  نیازهای  میو  را  دالها  جهانسازند.  طرز  نمایندگان  نگری ها 

یابند. زبان مادری هم با عاطفه و  های نمادین زبانی تجسم میآنهاست که در قالب صورت 
گاه انسان با زبان مادریدارد و نهپیوند  هم با اندیشه   اش گره خورده و  فقط با اندیشه. ناخودآ

های یک درخت کهنسال تا اعماق وجود او ریشه دوانده است. ما با زبان مادری مثل ریشه
اش به کنیم. تخیل زبان مادری برای هرکس در زبان مادریاندیشیم و هم احساس میهم می

می خلاقیت  واوج  می  رسد  مادری  زبان  در  دیگری  زبان  هر  از  بیش  قوه هرکس  های تواند 
 مادر   های دیگر هرگز به زبان گوید: «زبانخودش را به تمامی به فعلیت برساند. هانا آرنت می
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ابتدا مکنونات خود را به   هاآدم  اگر مجبور شوند به زبان دیگری تکلم کنند یا بنویسند، 
نویسند یا بیان کنند و سپس آن را به زبان «دیگر» میاندیشند و یا احساس میزبان مادری می

بازی می  این   کنند. درمی را  آنها نقش مترجم  ترتیبی که همیشه در صورت،  به همان  کنند. 
آید، وقتی کسی با غیر زبان  صورت دیگری در میرود و یا بهترجمه بخشی از معنا از بین می

که    هاییکند. آدمالضمیر خویش را فدا میفیخواند، بخشی از مانویسد یا میمادری خود می
 
ً
گویی در لحظاتی که به تک  در شرایط خاصی مجبورند به زبان غیرمادری تکلم کنند، حتما

شان به این نیاز دارند که به زبان مادری  ی یاهاؤپردازند و یا در خلوتشان و یا در ردرونی می
که در هر جای  تکلم کنند. گویا بدون آن زندگی برای آنها چیزی یا چیزهایی کم دارد. ما چنان

سن هر  در  و  باشیم  که  روانی  حالت  هر  در  و  باشیم  باشیم،  جهان  که  وضعیتی  و  وسال 
القاعده به مادر و اندیشیدن به مادر و احساس به مادر نیاز داریم، به همان نسبت به زبان  علی

  :مادر عجیب برای زبان مادری هم مناسب است   ۀدربار  مادری نیاز داریم. این بیت ایرج میرزا 
 .  تا هستم و هست دارمش دوست / من ز هستی اوستچون هستی 

معنای کمی  توضیحات  این  روشن  استعارۀ    شاید  را  مادری»  باشد «زبان  اینکه    کرده  و 
ایم، با طور که ما از مادر زاده شدهمنتسب شود. گویا همان  به مادرواند  تچطور یک زبان می

شویم، با زبان  های عاطفی و شناختی میترین رابطهکنیم و با او وارد عمیقمادر زیست می
گیرد و از او  گونه که آدمی در مادر شکل میکنیم. همانمادری نیز چنین ارتباطی برقرار می

می است.  وجود  مادری  زبان  به  وابسته  نیز  ما  یافتن  وجود  و  تکوین  این  یابد،  با  مواجهه 
و  پیچیده اقتضائات  فرهنگی  پدیدۀ  عزیزترین  و  و حساسیتترین  و  لوازم  دارد  های خاصی 
منجر شود.  به گسست ملی  بسا  اعتنایی به آن ایو بی  أمل متفکران و متخصصان استت  نیازمند

  ۀ در حوز   ریزی فرهنگیهای مادری در ایران، احترام به فرهنگ است و برنامهاحترام به زبان
های مادری ایرانیان اگر بدون مشورت با متخصصان این حوزه و بدون تدبیر اندیشمندان  زبان
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